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Abstract 

Among the unexplored aspects of “interpretation” in the Islamic tradition, an important 
area is the origin of “hermeneutics” from the heritage of exegesis. It can shed light on the 
dimensions, capabilities, and unexplored chapters of Muslim commentators while 
highlighting their strengths and weaknesses. In this way. it paves the way for the 
introduction of new hermeneutical themes. To pursue this broader perspective, a critical 
analysis of the different ways of interpreting verse in Latā’if al-'Ishārāt serves as a crucial 
step. By typologizing Qushairī's interpretations and subjecting them to a critical reading 
using the analytical-descriptive method, this study concludes that Qushairī occupies a 
prominent literary, artistic, and Sufi position within the Lat’’ if al-'Ishārāt. As a result, his 
aesthetically pleasing interpretations are more common than his precise and principled 
ones. In the case of precise interpretations, the majority focus on presenting the underlying 
semantic layers of the verses, followed by giving objective examples. However, the notion 
of "possible meaning among several possibleZmeanings" is missin.. Despite hisrabilityitoN
captivate audiencesmwithShisrsensationalismrandteffectivenessSin conveyinootherteachings 
of the n uraneesomeiofyhis superficial, farAfetched, and simplistic interpretations do not live 
up toMhis scholarly reputation and cannot be austified. 
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 های تأویل آیات در لطائف الاشارات قشیری تحلیل انتقادی گونه 

 1مریم قبادی

. استادیار، گروه مطالعات تاریخی فرهنگی، پژوهشکدۀ مطالعات قرآنی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1
 ghobadi@ihcs.ac.irتهران، ایران. رایانامه: 

 چکیده

  گاه،یاست، تا جا   یر ی تفس راثی در م  یی گرال یسوابق تأو ،یدر سنت اسلام ل« یاز مناطق نامکشوف »تأو یبخش
ابعاد، ظرف  فی وکروند کم   مفسران مسلمان، امکان    انی آن در م  ۀناشناخته و ابواب ناگشود  یهاتی توجه به 

  ن یورود به مباحث نو   ۀن یزم  دی مهخصوص و ت  نیروشن شدن نقاط ضعف و قوت مفسران در ا  زی و ن  ابدی  می ترس
انداز بلند است.  چشم   نی ا  یسو به   یالاشارات، گامدر لطائف    اتیآ  ل یتأو  یهاگونه   یانتقاد  لی . تحلیکی هرمنوت 

گونه   نیا با  ش    لاتیتأو  یشناسسخن، 
ُ
پ  ،یر ی ق ا  یانتقاد  یخوانش  ۀارائ  ی  در  روشگونه   نیاز  با    - یلی تحل  یها 

دارد. لذا،    انهی و صوف  ی هنر   بانه،یاد  ی الاشارات، شأندر لطائف    یر ی است که قش  دهی رس  جهی نت   نیبه ا  یفی توص
 ح،ی صح یهال یتأو انی دارند. از م یبسامد بالاتر  اشیو اصول حی صح ی هال یاو نسبت به تأو یذوق یهال یتأو

است.    افتهی  ختصاصا  «ین ی ع  قی مصاد  انی آنگاه »ب  ات«،یآ  یی معنا  نیر یز   یهاه یلا   انی شمارگان، به »ب  نیشتر ی ب
او در    یو اثربخش  ین یرغم شورآفر . به ست ی ن  یخبر   «یاحتمال  یمعنا  نیچند  انی محتمل از م  ی»معنا  ۀاما از گون

  اش ی او با شأن علم  ۀانگاران دور از ذهن و ساده ، یسطح یهال یتأو یاما برخ ،یقرآن می مخاطبان نسبت به تعال
 ندارد.  هی به توج  یندارد و راه یسازگار 

 الاشارات. لطائف ل،یتأو یهاگونه  ،یر ی ها، قشگونه یانتقاد لی اشاره، تحل: هاکلیدواژه

):استناد  مریم  قش  اتیآ  لیتأو  یهاگونه  یانتقاد  لی تحل   .(1402قبادی،  الاشارات  لطائف  .  ی ر ی در 
 . 317-303(، 2) 56، های قرآن و حدیثپژوهش
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 مقدمه 

بنیان تفسیر صوفیانه و عرفانی لطائف الاشارات، که با هدف جلب و جذب مخاطبان، ایجاد شوق و  
ها، دعوت به مبارزه با نفس و طیّ طریق عرفان و کمک به سالکان در پیمودن راه وصال  رغبت در آن

گاه، به تفسیر ظاهر  . گرچه گهاست« و »تأویل« آیات نهاده شده  اشاراتبه محبوب نگاشته شده، بر »
آیات احکام(، در جستجوی ظرایف و دقایق    ،پردازد آیات نیز می آیات )حتی  الفاظ  اما غالباً در ورای 

 عرفانی در عمق آیات قرآن است. 
بندی مفسر به این  تأویل در نگاه قشیری به چه معناست؟ چه اصول و ضوابطی دارد؟ میزان پای

های  های آن کدامند؟ و .... این سخن، از طریق بررسی تحلیلی تأویلاصول تا چه حد است؟ انواع تأویل
ها  ها در جستجوی دستیابی به پاسخ این پرسشارزیابی آننقد و  کار رفته در لطائف الاشارات، ضمن  به

 است. 
با اصل و نسبی    پنجم  ۀعالمی در سد،  یر یقش   یسابور یم نیعبدالکر به عنوان مقدمه باید گفت،  

شناسی،  گرچه در ادبیات، زبانایرانی است.    -در فرهنگی اسلامی   بالیده  2خراسان   ۀ از خطّ   1عربی، 
آفاق است و در فقه، کلام، حدیث و تفسیر نیز دستی دارد، اما بیشتر به سبب    ۀنویسندگی و شعر شهر 

 3است. اش شناخته شدههای صوفیانه و عرفانیافکار و اندیشه
أد نحو یاوصافی چون  سرّالله بیب،  کاتب، شاعر،  و حقیقت،  ی،  بین شریعت  بندگانش، جامع  ن 

، پیشوای مطلق، زبان مردم عصرش، متکلم  بزرگ زمانه  طائفه،پیشگام    زاهد،، علامه،  الاسلامنیز 
،  کی؛ سب103/  12)زرکلی،    خراسان   خی ش  خ ویخ مشای، ش اُستادجماعه  4بندار،   محدث، ، مفسر،  یاصول

علم وی در نگاه و زبان عالمان حکایت    ۀاز گستر   ( 63و    61،  یوطی ؛ س131/  12؛ ابن کثیر،  5/153
 دارد.

گو، نیکوسخن و زیبا اشاره بودن قشیری سخن گفته و اینکه کلام  خطیب بغدادی از »ثقه، قصه
به شأن تفسیریرا طبق مذهب اشعری و فروع را بر مذهب شافعی می ای  وی، اشاره  دانست«، اما 

مفتنّ در علوم و صاحب رساله فی    5صلاح او را »فقیه صوفی، ابن.  (83  /11)خطیب بغدادی،    ندارد

 
خراسان  )  در زمان زبیریان به مناطقی از سرزمین فارس  بن عامر بن صعصعة  عةیرببن کعب بن  بنی جعدة    لۀقبی از    اعقاب و اجداد او.  1

 (. 289،  یابن حزم الأندلس ؛57 /4، یزرکل(بودند حاکم شده دست یافته و بر آنجا( و کرمان
با توجه به   ما، ا)227  /18ذهبی، سیر أعلام النبلاء،  :  نک )  ضبط کرده است  375ذهبی در سیر الأعلام النبلاء سال تولد او را  .  2

 .آورده است، باید در سخن ذهبی تردید کردرا ق   376اینکه خطیب بغدادی از قول قشیری سال

اق )متوفای    با ورود به نیشابور و حضور در مجلس درس.  3
ّ
از صوفیان و  (، عالم، مفسر، واعظ، شاعر و  406یا    405شیخ أبو علی دق

  طریقت اش گشوده شد.  ای در زندگیمسیر تازه  ،(329/  4،  ی؛ سبک103/  12)زرکلی،    در نیشابور  پنجم  ۀعارفان ایرانی اوائل سد
اق

ّ
 شرعی شد.  فراگیری و تکمیل علوم ، قشیری ملزم به مبتنی بر شریعت بود ،دق

  فرهنگ حدیث و علوم حدیثی، ه معنای حافظ حدیث است و هم ناقد آن. قبادی،  یکی از الفاظ توثیق راوی است که هم ببندار،  .  4
57 

 نخست فقیه و پس از آن صوفی است.  ۀین تعریف، تقدم وصف فقیه بیانگر این است که در نگاه او، قشیری در وهلدر ا. 5
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است پرداخته  او  از  دیگر  عالمان  ارزیابی  بازگویی  به  سپس،  است،  شمرده  صلاح،    الصوفیه«  )ابن 
به  (.1/562-563 صلاح و حافظ ذهبی او را در شمار مفسران نیاورده  سان خطیب، ابنحموی نیز 

حموی،    است غبر،  1570/ 4)یاقوت  من  خبر  فی  العبر  ذهبی،  ابن (،  319/ 2؛  شأن  اما  به  خلکان 
 (. 205/  3خلکان، )ابن  تفسیری او هم اشاره دارد

فعالیت مریدانش  از مهمترین  در مجالس ذکر میان  او  است.  برپایی مجالس ذکر  های قشیری 
 ۀبدیل بودن او در ادار اندیشید. معاصرانش در بیکرد و در پاسخ آنان مینشست، از آنان سؤال میمی

 (. 206/ 3)ابن خلکان،  اندداستاناین جلسات و میزان اثرگذاری کلام او در مخاطبان هم
تألیف و نشر آثار    ۀافزون بر سیر در وادی سلوک، وارد عرصپس از مرگ ابو علی دقّاق،  قشیری،  

ر  یسیالت"  را  ق نگاشت و نام آن  410پیش از سال    ر" است کهیبکرال یهای او "التفساز جمله کتابشد.  
سه سال    ق، با رویکردی دیگر کتاب »لطائف الاشارات« را نوشت.434در    6  نهاد.  "ر  ی علم التفس  یف

،  خلیفه؛ حاجی  159/ 4رجال طریقت به آثار تألیفی خود افزود )سبکی،    دربارۀرا  7کتاب »الرسالة«    بعد،
1 /354 .) 

 پژوهش  ۀ پیشین 

تاکنون  به که  زیادی  دیدگاه  دربارۀرغم مطالعات  در  قشیری،  او  و عملکرد  مواضع  باورها،  افکار،  ها، 
و تا حدودی لطائف الاشارت صورت    ویژه الرساله برخی از آثار او، به  دربارۀهای مختلف و نیز  ساحت
 ها در این تفسیر اشاری پژوهشی انجام نگرفته است. و ارزیابی تحلیلی آن اع تأویلنو ا دربارۀاما  ،گرفته 

هایی به انتشار رسیده است. سید حمید شمع  قشیری و تفسیر لطائف الاشارات او پژوهش  دربارۀ
کتاب لطائف   ۀ، علاوه بر ترجملطائف الاشارات قشیری گذرانده دربارۀدکتری خود را  ۀریزی، که رسال

. در سال  1است: این تفسیر منتشر کرده ۀالاشارات به زبان فارسی و چاپ و انتشار آن، دو مقاله در بار 
کتاب شناخت: تأملی در شناخت لطائف  ای با عنوان »، مقاله11  ۀپژوهش دینی، شمار   ۀدر مجل  1384

  ۀ در مجل  1386. در سال  2«، همراه با محمدباقرحجتی؛  الاشارات و معرفی تفاسیر عرفانی مهم دیگر
تفسیر لطائف الاشارات و ویژگی های  ای با عنوان »مطالعات اسلامی مشهد، مقاله  76  ۀشمار 

 «.آن
تطبیقی تفسیر    ۀای با عنوان »مقایس، مقاله1395بمانعلی دهقان منگابادی و سارا نادری، در سال  
اند. متن این  المللی زبان و ادبیات ارائه کردهبین  ۀلطائف الاشارات و تأویلات القرآن الحکیم«، در کنگر 

 مقاله در سایت علم نت منتشر شده است. 

 
 . شرح معانی آیات و عبارات قرآن، از طریق بررسی معنای واژگان، اسباب نزول، روایات و ... است ،او در این تفسیر ۀهدف و شیو. 6

را به صوفیان  شهرهای اسلام فرستاده و علت نوشتن  آن، ظهور فساد در طریقت و  این کتاب، نامه یا پیامی است که قشیری آن .  7
 این وضعیت در مقدمه،    او   .است  دور از حقیقت بودهو به    نمایان از آداب و سنن مشایخ  پیشین و ظهور مدعیان  دروغینانحراف  صوفی

 (. 205/ 3 ابن خلکان،) این »رساله«، اثری مستقل، غنی و اثرگذار در این وادی است .ده استبا اندوه و تأسف گزارش کر را 

https://jfiqh.um.ac.ir/article_35575_d76a523d4bd3c5d8a0e4136ffc916603.pdf
https://jfiqh.um.ac.ir/article_35575_d76a523d4bd3c5d8a0e4136ffc916603.pdf
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مقال در مجل   ۀعنوان  قرآنی«پژوهش»  ۀکرم سیاوشی،  و زمستان  ییپا،  های   51  ۀشمار   ،1386ز 
است که به طور مبسوط و از زوایای مختلف این تفسیر و مفسرش    « »نگاهی به تفسیر لطائف الاشارات

 است. را معرفی و ارزیابی علمی کرده

مقاله  ۀسرانجام مجل »بیّنات  باعنوان  تفسیر کهن ای  به یک  الاشارات  ،نگاهی    ۀ شمار   «،لطائف 
 بدون نام نویسنده منتشر کرده است.  1387، بهار 57 یاپ یپ

این تفسیر با دیگر آثار    ۀو احیاناً مقایس   های انجام شده در حد معرفیپژوهشبدین ترتیب، غالب  
های قشیری مورد بحث و  لای این مقالات به طور جسته گریخته برخی تأویلعرفانی است. گرچه لابه

احیاناً نقد قرار گرفته است، اما مقاله یا مطلبی که با این سبک و سیاق و با تمرکز بر تحلیل انتقادی  
های قشیری پرداخته باشد، یافت نشد. بنابراین این سخن، نه تنها در رویکرد و سبک، بلکه در  تأویل

 نوع نگاه به قشیری از همتایان خود بسیار فاصله دارد. 

 چیستی تأویل  . 1

 8چیستی تأویل و انواع آن در مقام و مقالی دیگر از این قلم به تفصیل سخن رفته است.   دربارۀ
»تأویل«    دربارۀاینک به اختصار اشارتی دارد به اینکه در نگاه غالب عالمان مسلمان و دیگر عالمانی که  

 اند، »تأویل«، از دو حال خارج نیست: سخن گفته
در ورای ظاهر و در طول آن   معناییب(  خلاف ظاهر آیات؛    معنای(  الف   از جنس معنا: .1

شود و این معنا، مقصود اصلی خداوند از الفاظ و آیات  )که از آن به معنای باطنی آیات تعبیر می
)از میان چندین معنای محتمل  معانیِ محتمل  ( یکی از  ؛ جقرآن است و نه معنای الفاظ آن(
 ای عقلی یا نقلی تأیید و پشتیبانی شود.برای یک لفظ( که با دلیل یا قرینه

یا واقعیت( خارجی: .2 امری )حقیقت  به  زمان  الف  ناظر  گذر  در  آیات  عینی  ( مصادیق 
 عینی  عرشی )که مستند  همه محتویات قرآن است(.  ب( حقایق  ()جری

 قشیری و تأویل  . 2

در مقدم بود،    ۀقشیری  این  انتظار  است.  نکرده  ارائه  »تأویل«  از  تعریفی  الاشارات  لطائف  تفسیر 
کار  یونس که »تأویل« به معنایی خاص )معنا و مفهومی مستنبط( به  39اعراف و    53کم، در آیات  دست

چیستی و چونی این واژه، توضیحی مختصر ارائه کرده باشد، اما او نه در این آیات،    دربارۀرفته است،  
  7  ۀیوسف نیز از تعریف »تأویل« سرباز زده است، حتی در آی  36اسراء و    33کهف،    78بلکه در آیات  

عمران هم که لفظ »تأویل« در فهم معنای آیه نقشی کلیدی دارد، کمابیش تفاوت معناداری با دیگر  آل
 (. 230، 95، 78،  17/ 2، 337، 133 /1قشیری، آیات ندارد ) 

 
موردی: تفسیر التبیان فی   ۀ تفاسیر قرن پنجم )مطالعگرایی در  تطبیقی تأویل  ۀچاپ، با عنوان »مطالع  ۀپژوهشی، در مرحل  متن.  8

 مطالعات قرآنی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.   ۀتفسیر القرآن و لطائف الاشارات(«، طرح پایان یافته در پژوهشکد
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گونه است.  وضعیت این واژه در تفسیر التیسیر که اساسش بر تبیین معنای واژگان است، نیز همین
آیات   ذیل  »تأویل«  معنای  شرح  از  عامدانه  و  گاهانه  آ ظاهراً  است 17بنابراین،  کرده  خودداری    گانه 

احتمال دیگر آن است که معنای تأویل برای ر(.    211چ، 115ر، 66/ 1التفسیر،    ی)قشیری، التیسیر ف
 او و مخاطبانش کاملًا روشن بوده و نیازی به تبیین معنای این واژه ندیده است. 

یوسف، مخاطبان » تنزیل« و »تأویل« را معرفی کرده است: »التأویل    سورۀ  101  آیۀاو تنها ذیل  
للعوام والتنزیل  )قشیر للخواص  است:    (.2/95،  ی «  گرفته  نتیجه  عبارت،  همین  از  نبهان  ظاهراً 

»قشیری قائل به ترادف »تفسیر« و »تأویل« نیست و هریک از آن دو را در مراتب متفاوت و با کارکردی  
 (. 49« )نبهان، داند متفاوت می

منظری   چنین  از  برخاسته  عرفان  و  گفتمان صوفیه  در  باید  را  قشیری  بنان  و  بیان  در  تأویل  اما 
 گونه بدان تصریح دارد: که وی، خود این بازجست. چنان

حمد و سپاس از آن خدایی است که قلوب اولیائش را با عرفان و معرفت گشاده داشت. راه حق را  
نور   و با  کتاب هدایت  فرقان،  را بصیرت بخشید.  و جویندگان وصال حقیقتش  براهینش روشن کرد 

را اش )ص( نازل کرد. آنگاه، معرفت و تأویل آنای گویا بر پیامبر برگزیدهروشنگری را به عنوان معجزه
عالمان به ودیعت نهاد و با علم به قصص و نزولش تکریم نمود. ایمان به محکم و متشابه،    ۀدر سین

اش را به فهم ودایعی از  خداوند بندگان برگزیدهرا روزیشان کرد...  ناسخ و منسوخ، وعد و وعیدهای آن
ر به مُهر و انوار لطفش کرامت بخشید، تا در مکتب بصیرت، درس  آموز اشارات دقیق و راز و اسرار س 

گاه شدند و در حدّ مراتب  شوند. سرانجام آنان، از اخبار و انوار نهان   رمزهای پوشیده و ناپیدایش ی غیب آ
این چنین، خداوند سبحان، فهم امور کرامت  ظرفیت خود از آن سخن گفتند... و    ۀپیمان  ۀ و به انداز 

الهام   آنان  به  را  بهشده  سخنگونهکرد،  که  چشمای  از  ملهم  از    ۀشان،  خبار  ا  از  اما  اوست،  لایزال 
 (. 23/ 2ها فراتر نتوانند رفت )قشیری، »لطایف« و »اشاره« به ناگفتنی

»اشارات« و »لطایفی«    ۀالاشارات به نمایش گذارده، بیشتر ارائ بنابراین، آنچه قشیری در لطائف
ها دست  بدان  خاص الخواص یا    بندگان برگزیده خداونداست که از طریق شهود در جایگاه  

 یافته است. 
لطائف در  بسیونی،  تعبیر  مواردی  به  )جزدر  قرآنی،  نص  از  لطیف  اشارات  استنباط  الاشارات، 

ها، تبعیت از اصول و قواعد )از نظر زبان،  کارکرد عقل صرف نیست و در دستیابی به آن  ۀمحدود( نتیج
که این »اشارات«، گاه با  چنانهای عربی لزومی ندارد. همنحو، اشتقاق و دیگر فنون ادبی( و اسلوب

ها یا روایات معتبر در علوم حدیث یا علم اصول فقه نیز  دلالات و معناهای برخاسته از اسباب نزول
 (. 23/ 1)قشیری،   بیگانه است

در نگاه محقق لطائف الاشارات، روش قشیری در استخراج اشارات  عبارات قرآنی، روشی ادبی  
است؛ زیرا مبتنی بر حس زبانی حاکم بر الفاظ )مفرد و مرکب( است، حسی زبانی که بر اصول زبانی،  
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های سبک ادبی  پس بیان قشیری، بیانی ادبی است که ویژگیاشتقاق، نحو و بلاغت بنیان یافته است  
 (. 35/  1و ساختاری هنری دارد )قشیری

 اشاره به جای تأویل  . 1- 2
کند که بخشی از آیات متشابه برای »راسخان در علم« با  عمران، رسماً اعلام میآل  7 آیۀقشیری ذیل  

بر اصول،  است   9تکیه  و 10قابل فهم  دارد  اختصاص  عالم غیب  به  آیات،  آن  از  دیگر  و فهم شماری 
ها نیست. او از گروه دیگری هم  کس را راهی به فهم آنمخاطبان فقط باید بدان ایمان آورند؛ زیرا هیچ

و آن، اهل اشارهسخن می با دل دادن و گوشگوید  آناند، کسانی که  پیام  آیات،  به  را جان سپردن 
اش را به فهم ودایعی  گیرند. خداوند بندگان برگزیدهها برمیهای حجاب از ظاهر آنیابند و پردهدرمی

ر به مُهر و انوار لطفش کرامت بخشید، تا در مکتب بصیرت آموز اشارات دقیق  افزایی، درس از اسرار س 
گاه شدند و در حد   و راز و رمزهای پوشیده و ناپیدایش شوند. سرانجام آنان، از اخبار و انوار نهانی غیب آ

 ظرفیت خود از آن سخن گفتند.  ۀپیمان ۀمراتب و به انداز 
ت که  اروای  برخیسان، قشیری »تأویل« را مختصّ »خواص« دانسته است؛ شاید او با الهام از  بدین

»تأویل«   ۀکاربردن واژترجیح داده است به جای به 11ه، فتایها »اشارات« به »خواص« اختصاص در آن
« استفاده کند؛ زیرا »اشاره« نیز به خواص اختصاص دارد.  هبا قید  مختص خواص، از اصطلاح »اشار

 گوید »اهل اشاره«، مرادش »اهل تأویل« است. آنجا که میبنابراین، 
گوید: در نگاه قشیری اگر کسی با کسب شرایط، بتواند به عمق معنای  روست که بسیونی میاز این

کورسویی  قشیری »اشاره«    نظراز  ای است به آن آیه. درواقع،  کند، »اشاره«آیات برسد، آنچه بیان می
حقایق و تمام  بیان  ظرفیت  لام بشر  کآید؛ زیرا »آنچه از ظاهر آیات برمینه تمام    دارد،بر مراد خداوند  

 (. 6/  1)قشیری،   با محبوب از طریق اشاره است« را ندارد و تنها راه برقراری ارتباطاسرار الهی 

 های تأویل در لطائف الاشارات گونه  . 3

 بهره نیست.با این همه، لطائف الاشارات از »تأویل« به معنای عام آن بی

 
گاه در پاورقی تذکر  گهجایی از لطائف الاشارات این اصول را معرفی نکرده و توضیح نداده است. گرچه محقق کتاب، اما او در هیچ. 9

 دهد که این سخن قشیری مبتنی بر یکی از اصول متصوفه و یا حتی ملامتیه است. می

معتقدند،    هااست. آناشاعره، تأویل متشابهات منحصراً از آن خداوند  در نگاه    .اشعری است  ،است قشیری، به لحاظ کلامی  گفتنی.  10
فخر  نک:  اگر کسی بگوید، اشاعره از این نظر برگشتند )).  دانندویلش را نمیأاما ت  ،آورندراسخون در علم  فقط به آن آیات ایمان می

اشعری ابن عباس  ،(3215-8/3214  ،رازی  از  روایتی  به  استناد  رب با  و  ب  عی، مجاهد  و  انس  فهم سخن متکلمان    شتریبن  این  از 
این گواهی است بر اینکه گاه، میان مواضع فکری عالمان با  . نداده بودباید گفت، در زمان قشیری این چرخش هنوز رخ  ،است(گفته

 .  البته این بحث و چرایی آن خارج از موضوع ماست. های زیادی وجود داردها فاصلهعمل آن
زَّ و  ها سخن رفته است: »از چهار سطح مختلف آیات و مخاطبان هریک از آن )ع(حدیثی منسوب به امام صادق در . 11 ه  ع 

ابُ اللَّ ت  ک 
ة  أشْ  ع  ی أرْب  ل  لَّ ع  امِّ و   یج  و  لْع  ةُ ل  ار  ب  الْع  ق  ف  ائ 

ق  ائ ف  و  الْح 
ط  ة  و  اللَّ ار  ش  ة  و  الْْ  ار  ب  ی الْع  ل  وَاص  اء  ع 
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تأویل اشارات/  در  بیشترین  ظاهر  معنای  طول  در  )معنایی  معنا  نوع  از  الاشارات  لطائف  های 
هایش  های متعدد زیرین( است. قشیری غالباً مستند یا دلیلی نقلی یا عقلی برای اشارات/ تأویللایه

 12ارائه نکرده است یا حداکثر به اشعار خود یا اشعاری از اهل معرفت )بدون ذکر نام( استناد کرده است، 
های قشیری، مستنداتی از قرآن یا روایات بیابد. اما قطعاً  تواند خود، برای اشارات/ تأویلاما محقق می

 های او چنین ظرفیتی را ندارند. تأویل ۀهم

 های متعدد معنایی یه لا  . 1- 3
ها و  های معنایی( است. برخی نمونههای لطائف الاشارات از نوع معنا )لایهبیشترین اشارات/ تأویل

 شواهد گویا و شفاف این نوع اشارات از این قرارند: 

الْح  »ی  . 3-1-1 الْم    ی خْرِجُ  و  ی مِن   الْم  ی تِ  الْح  یخْرِجُ  مِن   و    یی حْ یو    یت   ا  وْتِه  م  عْد   ب  رْض  
 
لِ کالْْ   کذ 

جُون  تُخْ   (. 19« )الروم: ر 

 برای آن چندین لایه معنایی آورده است:   قشیریپذیری است که  این آیه و آیات پس از آن، از آیات تأویل

؛ خارج کردن زنده از مرده مثل خروج پرنده از تخم و حیوان از  تفسیر ظاهر یا سطح نخست
 گذاری حیوان. نطفه و خارج کردن مرده از زنده، همانند تخم گذاشتن پرنده و نطفه

از م  ؛سطح دوم  و کافر  از کافر  بر  ؤ پدیدآمدن مؤمن  و »میّت«  لفظ »حیّ«  پیداست  من است. 
ن عبور کرده  آقشیری تنها ناقل این دلالت است، لذا سریع از    من« و »کافر« دلالت ندارند. ظاهراً ؤ »م

نخست پس    یۀاست. با این حال، این تأویل از نوع معنایی در طول معنای نخست و به تعبیری دیگر، لآ
 از ظاهر لفظ باشد. 
با »میّت« میسطح سوم  و »قبض«  با »بسط«  برقراری رابطه میان »حیّ«  با  گوید:  ؛ قشیری 

آورد و گاه، در اوقات  و وقت بسط، قبض پدید می کند، گاه، در میانهاوقات آشکار می ۀاوقاتی را از میان
گونه نیست که سالک همیشه در حالت بسط باشد، بلکه گاه، در  این(. 112/ 3قشیری، ) قبض، بسط

نماید و برعکس. پیداست، در این تأویل میان »حیات« و »بسط« و »مرگ« و بسط، قبض رخ می ۀمیان
به چنین قرین  -ای منطقی  »قبض« رابطه ای، این  ناگفته  ۀعقلانی وجود دارد که قشیری با استناد 

و تلاشی و ....    تحرکی، جمودکه در قبض، آثار گرفتگی، رکود، بیتأویل را به دست داده است. چنان
نشان یا  است.  هویدا  مرگ(  نمودهای  ....از    ۀ)آشکارترین  و  شکوفایی  و  رشد  نشاط،  حرکت،  بسط، 

 اند. مهمترین علائم حیات

از ظاهر کلام روی عقلی،  دلیلی  استناد  به  که مفسر  است  تأویلی  نیز  معنا  این  گردانده  بنابراین، 
 تر از معنای ظاهری لفظ است. ای عمیقاست، معنایی که قطعاً در لایه

تر، با توجه به هدف آیه )اثبات حشر و معاد(، میان زنده کردن  ای عمیق؛ در لایهسطح چهارم 
شود و پس از سرمای  گونه که زمین با )نزول( باران زنده میهماناست.  زمین با برپایی حشر پیوند زده

 
 آید. شمار نمیپیداست، اینگونه قرائن، نزد عالمان تأویل، مجوز صحت تأویل به. 12
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خیزند و زنده رسد، در روز حشر هم، مردم از )خواب( مرگ برمیسیاه زمستان، بهار نویدبخش از راه می
 (. 93/ 3)قشیری،   شوندمی

هِ و  کف  ت  کی» . 3-1-2 حْ ک فُرُون  بِالل َّ أ 
 
اتًا ف مْو 

 
« )البقره:  ی م ثُْم َّ إِل  ییکحْ یمْ ثُم َّ  کتُ ی مِ ی ثُم  َّمْ  کا ینْتُمْ أ عُون  هِ تُرْج 

28 .) 

 را آورده است: ای کوتاه، تفسیر و تأویل إحیاء و إماته پس از مقدمه
اول ظاهر  سطح  تفسیر  )با  یا  بودید  نطفه  آغاز  در  آن ظرفیت؛  در  نهفته  اجزائی  13های  با   ،)

های شما به خاکستر  میراند، آنگاه استخوانمتناسب و متوازن، شما را زنده ساخت. سپس شما را می
گردید، یعنی به سوی  کند. آنگاه به سوی او باز میشود. پس از مرگ، دوباره شما را زنده میبدل می

 تان مقدر شده است. سرنوشتی که بر اساس سعادت یا شقاوت برای
گاه کردن؛ به جهت جهلسطح دوم  تان )نسبت  تان نسبت به ما در شمار مردگان بودید، شما را با آ

ها  ها( مُردید، آنگاه با از دست دادن آنبه ما( زنده کرد. بار دیگر شما از مشاهدات خودتان )خودبینی
)قشیری،    گردیدبار دیگر به او زنده شُدید، آنگاه با حفظ احکام شرع و برای اجرای حق به سوی او باز می

1/32 .) 
را به در این سطح، قشیری با برقراری ارتباط میان جهل با مرگ، معنای ظاهر موت را ترک و آن

جهل )نسبت به حق( تأویل کرده است. همچنان که با پیوند میان احیاء و معرفت )نسبت به حق( نیز  
 برده است، تأویلی در ورای لفظ ظاهر آیه و البته در طول آن.بخش پایانی آیه را به تأویل 

تر است: مردن  ای عمیقدر این سطح نیز سخن از دو مرگ و دو حیات در لایه؛  سطح سوم 
نخست با وابستگی به نفس است و اولین زنده شدن با فناکردن نفس. مردن دوم، با میراندن خود )تا  
نفسی برای دیدن و فاسد شدن نماند(، در گام بعد، باز زنده شدن با گرفتن خود. سرانجام، بازگشت به  

 سوی خداوند به دست قدرت اوست. 
تر است، به احیاء و اماته، امری مستمر  تر و باطنیکه از سطح قبلی نیز عمیق؛  سطح چهارم 

 کند. فنا و بقا یا صحو و محو به عنوان سنتی الهی اشاره می  ۀمیان
را به نحوی تأویل کرده است و  اساساً هرجا که سخن از »حیات و ممات« آمده است قشیری آن

طبیعی سخن    ۀگونه نیست که خداوند فقط از یک پدیدرا ترک کرده است؛ زیرا اینمعنای ظاهری آن
گاهند، بلکه هدف و معنای بالاتری از طرح   گفته باشد که غالب مردم به خوبی و به طور طبیعی از آن آ

ای مثل قطعیت  کند تا موضوع مهم و پوشیدهطبیعی دارد؛ لذا از این موضوع آشنا استفاده می  ۀ این پدید
تواند معنایی در  ها در سطوح اخیر، میبرپایی حشر یا هدفمند بودن خلقت یا... را اثبات کند. لذا تأویل

 شمارآیند. های زیرین آن بهطول معنای ظاهر و البته لایه

 
 ای که از برخی اجزاء نطفه، استخوان، از برخی دیگر، گوشت و  از بخشی دیگر مو و پوست رویاند. به گونه. 13
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آیات  نمونه از جمله در  این دست بسیار است،  از  هود    117(؛  270/ 1،  ی)قشیر  مائده  54هایی 
 ( و ... 163/ 2)قشیری،

 مصادیق عینی  . 2- 3
های گذشته، فعلی و آتی برای عبارات و الفاظ آیات  ویل، تعیین و تشخیص مصداقأهای تاز دیگر گونه

هایی است  ویلأهای آن تاست؛ این نوع از تأویل در تفسیر قشیری به ندرت وجود دارد. از معدود نمونه
ها برای هر حرف یک مصداق در نظر  که برای حروف مقطعه ابتدای هر سوره آمده است؛ در این تأویل

 گرفته شده است. 
 ی دیگر: نمونه

ذِ و  » . 3-2-1 هُ الَّ د  اللَّ نُوا مِنْ یع  الِحاتِ ل  کن  آم  مِلُوا الصَّ هُمْ فِ یمْ و  ع  نَّ خْلِف  رْضِ    یسْت 
 
ذِ کالْْ ف  الَّ خْل  ا اسْت  ن   یم 

ل   و   بْلِهِمْ  ق  دِ ک م  یمِنْ  هُمْ  ل  نَّ  ذِ ی ن  الَّ هُمُ  ضی  ین  ل    ارْت  و   هُمْ  مْناً  ی ل 
 
أ وْفِهِمْ  خ  عْدِ  ب  مِنْ  هُمْ  نَّ ل  دِّ ب 

نِ ی نْ  ی ش    ی ون  بِ کشْرِ یلا    یعْبُدُون  عْد  ذلِ ک ئاً و  م  ر  ب  أُولئِ   کف 
 
« )النور:    ک ف  (. 55هُمُ الْفاسِقُون 

آید. بلکه تأویلی است  شمار میای عرفانی بهپیداست چنین سخنی نه با ظاهر آیه تناسب دارد و نه اشاره
نظر از صحت نظرش تطبیق داده است. صرفگر پیام کلی و عام آیه را بر مصادیق مورد  که در آن، تأویل

مورد بحث، آنچه مورد نظر نگارنده است، این است که قشیری از این    آیۀیا عدم صحت این تطبیق با  
 . (621/ 2قشیری، ) اند برای دیگر آیات قرآنی نیز استفاده کرده استنوع تأویل که در آینده واقع شده

الهی و صدق کلام خداوند تأکید کرده و آیه را به اجماع،   ۀقشیری بدون مقدمه، بر حق بودن وعد
آنگاه، ضمن تفکیک پیشوایان دین از حافظان   دانسته است.صحت خلافت خلفای اربعه دالّ بر 

 کوشد جایگاه، رتبه و شایستگی این خلفا را برجسته سازد. دو گروه، می بندی هریک از آنآن و طبقه
تأویل از  گروه  این  افزود، روش قشیری در  متفاوت است. ظاهراً باید  برای    ها  بیان مصادیق  وی 

اما   ،تأویلی را در مورد شماری )و لو اندک( از آیات به کار برده است ۀبرخی آیات را قبول دارد و این شیو
مائده، که غالب مفسران   ۀمبارک  سورۀ  55  آیۀکند. برای مثال ذیل  در بیان مصادیق، با تعصب برخورد می

را    (ع) ، »علی بن ابی طالب«  ( ص)گران معاصر و پیش از او، با استناد به روایاتی از رسول اکرم و تأویل
/  3سنت در قرون چهارم و پنجم، ماتریدی،  )نک: شماری از تفاسیر اهل  اندتنها مصداق آن دانسته

ز اعداء عدو انسان، که نفس اوست،  (، ا 1/400؛ سمرقندی،  414/  2؛ طبرانی،  396/  2؛ ثعالبی،  544
بدین است!  گفته  بهسخن  قشیری  شدت  سان،  به  مصادیقی،  چنین  برابر  در  اساتیدش  برخی  سان 

 کند. مقاومت می
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ورزد و در جایی دیگر، به سکوت  مصداق اصرار می  ۀجا بر ارائبنابراین، معلوم نیست چرا در یک 
کند و گاه، گویی هیچ مصداقی برای آیه وجود ندارد و به راحتی، مصادیق مستند و استوار  برگزار می

 (. 45-44/  1؛ سلمی،  15/ 1)قشیری،  14گیردآمده در تفاسیر متقدم را نادیده می
اول، ابوبکر بن ابی قحافه،    خلیفهتوبه، ضمن تجلیل از    سورۀ  40  آیۀاین در حالی است که ذیل  

 شمارد.می (ص ) کریمه و تالی تلو پیامبر اکرم آیۀ ۀایشان را مصداق برجست
نوع را می  ۀنمون این  از  و    سورۀ  21  آیۀتوان ذیل  دیگر  ابی قحافه  ابی بکر بن  تفضیل  اسراء، در 

 عمربن خطاب از خلفای راشدین مشاهده کرد. 

فِ  . 3-2-2 تُفْسِدُوا  لا  رِ   ی»و   ق  هِ  اللَّ ت   حْم  ر  إِنَّ  عاً  م  ط  و   وْفاً  خ  ادْعُوهُ  و   إِصْلاحِها  عْد   ب  رْضِ 
 
مِن   یالْْ بٌ 

« )الاعراف: یالْمُحْسِنِ   (. 56ن 

های مختلف »افساد« پس از »اصلاح« را به تصویر کشیده است:  لایهقشیری، در این آیه، به تفکیک،  
های سخت در مبارزه با  های خود شدن، پس از مراقبت. رهاساختن نفس و تسلیم هواها و خواهش1

یله2دشمن؛   آن؛  .  سختگیرانه  مهار  از  پس  آرزوها،  دنیای  در  قلب  و 3سازی  لذائذ  به  بازگشت   .
. )دل بستن( به محبت خلایق، پس از تأکید  4ها، پس از تقید به قیام برای ایفای حقوق؛  جوییلذت

. بال گشودن در آغوش امور مباح در طریق طلب، پس از واداشتن نفس به  5بر عدم محبت غیر خدا؛ 
ورط6ها؛  ضرورت تحمل سختی در  افتادن  فرو  لذت  ۀ.  و  )دنیاخواریاست  )دام( حظّ  .  7هی(؛  طلبی 

 ای.بینی، پس از تلاش مجدانه در جهت ترک هرگونه نصیب و بهرهخودبزرگ
ظاهراً، در نگاه قشیری حقیقت یا باطن معنای »افساد«، برآمده از پیام عام آیه، هرگونه چرخش،  
عقبگرد یا بازگشتی به قهقرا است، که مصادیق متکثری دارد: بازگشت از حق به باطل، از تلاش به  

 وادادگی، از راه به بیراهه، از معنا به ماده و ..... 

 های ذوقی شارات یا تأویل ا  . 3- 3
قشیری آنگاه که در پی  تأویل آیه به معنای انصراف از ظاهر یا ترک آن است، رفتارهای متنوعی دارد:  

پایه نیست؛ رسد اشارات او چندان بیتا آنجا که به نظر می  ،کوشد در فضای آیه سخن بگویدگاه، می
های زیرین متن است، نه تنها به  اما وقتی در پی  شکافتن لایه  ،نگاهی هم به ظاهر لفظ داردزیرا نیم
  توان ها، گاه میرود. در این قسم از تأویلنظر ندارد بلکه، مستقیم به سراغ بیان باطن آیه می  ،کل آیه

-از این  ،رسد نمیمستند عقلی یا نقلی تأویل ارائه شده دست یافت، گاهی هم تلاش محقق به ثمر  به
  ، کنند زبانی یا دیگر قرائن ضروری برای تأویل پیروی نمی  ۀهایی را که از هیچ نظام و قاعدروی، تأویل

قابل تحلیل    ،های ذوقی قرار داد که هرچند در چارچوب فرهنگ عرفانی ها را در شمار تأویلباید آن

 
 ست احمد، یهود را مصداق »مغضوب علیهم« و نصارا را مصداق »الضالین« آورده  ۀکمبار   ۀسور   7  آیۀبرای مثال، ابن عباس ذیل  .  14

و    دبع  به  61  /1است )طبری،    بازگفتهضمن گزارش روایات فراوانی ذیل این آیه، این مصادیق را  نیز  طبری    .(3)نک: ابن عباس،  
 بعد(.  به 64
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شمار  های صحیح و منطبق با اصول بهها را تأویلتوان آناما نمی  ،است و رنگ و بویی صوفیانه دارد 
 ها: اند. چند مورد از این گونه تأویلهای قشیری در لطائف الاشارات از این قسمآورد. غالب تأویل

اهِ » . 3-3-1 ال  إِبْر   ق 
ْ

إِذ رِنِ یو 
 
بَِّ أ ی  ییف  تُحْ کی  یمُ ر  وْت  ل    الْم  ی و  ل  ال  ب  م تُْؤْمِنْ ق  ل  و 

 
ال  أ لْبِ ین ْلِ کق  ئِن  َّق    ی طْم 

ة مًِن  الط َّ  ع  رْب 
 
خُذ ْأ

 
ال  ف صُرْهُن  َّإِل  ی ق 

 
ی     یکرِ ف ل  ل ْع  لٍ مِ کثُم  َّاجْع  ب  جُزْءًا ثُ لَِّ ج  م َّ ادْعُهُن َّ نْهُ ن َّ

عْ   کن  یأْتِ ی زِ ا یس  ه  ع  ن  َّالل َّ
 
مْ أ اعْل   (. 260مٌ« )البقره: کیزٌ ح  ی و 

کند،  چهار هدف احتمالی برای درخواست ابراهیم نقل می15قشیری بدون اشاره به معنای ظاهر آیه،
ها ندارد. تفصیل قول چهارم گواهی است  پذیرد یا دست کم تأکیدی بر آنسه قول نخست را ظاهراً نمی

ابراهیم در پی  احیای قلبش بود. خداوند    گوید:او می  بر برگزیدگی آن نزد او )شاید قول خود او باشد(. 
هایند[  حیات قلب جز از طریق ذبح صفات چهارگانه]ای که این پرندگان نماد آن  با اشاره به او فهماند که

پردازد: طاووس، نماد  ها میها به معرفی آنصفت هر یک از مرغ  میسر نیست. آنگاه، با برجسته کردن 
زینت دنیا و فریبندگی؛ کلاغ، نماد آز و طمع؛ خروس، نماد اراده و مشیّت و اردک، نماد طلب رزق. در  

نفس و ذبح این امور نفسانی ممکن    ۀ« آن، این است که احیاء قلب جز با مجاهداشارۀگوید: »پایان می
 (. 121و   120/ 1)قشیری،   نیست

احیاء پرندگان، در پی  اثبات معاد است. اما قشیری این پیام را نادیده    ۀاما ظاهراً آیه با استفاده از قص
را نیز نادیده گرفته( و با تکیه بر مستنداتی )از اقوال عارفان(  گرفته )علاوه بر ترک ظاهر، پیام عام آن

را به تأویل برده است. اگر تعبیر قشیری در بیان اوصاف پرندگان، در نقل )بیان معصوم( یا عقل،  آن
یک از  رسد که این تأویل واجد هیچریشه داشته باشد، تأویلی روا و صحیح خواهد بود. اما به نظر می

 شرایط یادشده نیست. 

فِ  . 3-3-2 ماواتٍ  س  بْع   س  ضاهُنَّ  ق 
 
وْحییوْم  ی   ی»ف

 
أ و   ز  ک  یفِ   نِ  و   ها  مْر 

 
أ ماءٍ  س  نْ یلِّ  الدُّ ماء   السَّ ا  ا  ینَّ

صابِ  قْدِ   کح  و  حِفْظاً ذلِ یبِم  زِ ی ت  لِ زِ ی رُ الْع   (. 12مِ« )فصلت: یالْع 

ای عرفانی  برای بخش نخست آیه هیچ سخنی ندارد و از آنجا که برای زینت سطح زمین اشاره
هایی آراست، سطح زمین  پردازد:]همانگونه که[ آسمان دنیا را با چراغدارد، فقط به همان بخش می

 (. 323/ 3هایی که قلب اهل حبّ است، بیاراست و... )قشیری، را نیز با چراغ

دلیل، بسیار فراتر از متن آیه رفته و از زمین سخن گفته است، در   ۀدر این تأویل، علاوه بر عدم ارائ
ها و زینت آن است. بنابراین، باید گفت تأویلی است خارج  که در متن آیه فقط صحبت از آسمانحالی 

در   را  تأویل  این  مشابه  نداریم.  آن  صحت  برای  دلیلی  پس  آیه.  متن  چارچوب  طه   سورۀ  5  آیۀاز 
حْم  ) ی( نیز عیناً تکرار کرده است. یعنی ضمن اشاره به عرش ارضی، آن را در  الر ّ و  رْش  اسْت  ی الْع  ل  ن ُع 

 
ساختن مردگان پرسیده معنای ظاهر آیه این است که در مقام پاسخ به درخواست ابراهیم )ع( که از حضرت حق از چگونگی زنده . 15

را بر چهار قسمت تقسیم کند و هر ها با هم، آنشود که چهار مرغ را ذبح کند و پس از آمیختن اجزاء آناست، ... دستور داده می 
ها را زنده  ها را فراخواند. وقتی ابراهیم طبق این فرمان عمل کرد، به روشنی دید که خداوند آنبخش را بر فراز کوهی بنهد. آنگاه آن

 کرده و این پرندگان به سوی او پرگشودند. 
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(.  253/  2قلوب اهل توحید به تأویل برده است، بدون اینکه در آیه، از زمین سخنی رفته باشد )قشیری  
 مبنای چنین تأویلی دانسته نیست. 

بار   . 3-3-3 ذِ  ک»ت  ل  فِ  یالَّ ع  ل  فِ  یج  ع  ماءِ بُرُوجاً و  ج  راً مُنِ یالسَّ م   (. 61راً.« )الفرقان: یها سِراجاً و  ق 

ها و پراکندن ستارگان در  ها، خلق برجگوید: از میان گزارش تزیین آسمان دنیا با چراغقشیری می
آن، حفظ و کنترل تمام زوایا و اقطار آسمان از سستی و آشفتگی، اداره و تنظیم امور افلاک آسمانی با  

اراده و استمرار  اثبات  قدرت  با  و  بروج در آسمان تمرکز کرده  بر خلق  تباهی،  از  آن  بازداشتن  اش در 
هایی برای قلوب بندگان برگزیده و اولیائش، خبر داده است. آنگاه  هایی برای آسمان، از وجود برجبرج

برج تفاوت  بر  تمرکز  میبا  قلوب  و  آسمان  برجهای  برجگوید:  و  پرشمارند  آسمان  قلوب  های  های 
های  های آسمان است و برجگان، برجافزاید: جایگاه خورشید، ماه و ستار اولیائش، مشهود. سپس می

رت و علم" است و یقلوب، محل طلوع نور و اشراق خورشید و ستارگان آنها یعنی: "عقل و فهم"، "بص
 ماه قلوب، معرفت است. 

رود، اما ماه معرفت و نور قمر هرگز  ماه آسمان متغیر است، گاه بدر کامل است، گاه به محاق می
شاهدی شعری،    ۀتغییر )نقصان و محاقی( ندارد، بلکه در اشراق دائم است... و در گامی فراتر، با ارائ

 (. 648/  2کند که غروبی ندارد... )قشیری،  از شمس قلوب، به توحید یاد می

ها، مستند به دلیلی عقلی یا نقلی نیست، مگر اینکه یک از این اشارات/ تأویلآشکارا پیداست، هیچ
با این وصف، نمیای نقلی بهبتوان اشعار را قرینه توان انکار کرد که این تأویلات ذوقی،  شمار آورد. 
 اند. آفرینبسیار دلنشین و شور

غْرِبُ و  » . 3-3-4 الْم  شْرِقُ و  هِ الْم  أ  لِلَّ
 
لِ یف اسِعٌ ع  ه  و  اللَّ هِ. إِنَّ جْهُ اللَّ مَّ و  ث 

 
وا ف لُّ اتُو  م   (. 115)البقره:  مٌ«ین 

چرخد. بدین معنا که قلب ]آدمی[ محل انواع  او در این آیه نیز بر محور مشارق و مغارب قلوب می  اشارۀ
ها، آنگاه است که اسیر  ها طلوع و غروبی دارند. غروب آنهاست. به دیگر بیان، قلبها و غروب طلوع

های امیال و شهوات، درون آن رخنه یا غلبه کنند و طلوعشان به گاه  هواهای نفسانی شوند و تاریکی
کند  علم، حضور ماه و درخشش خورشید معرفت است. البته به همین حد بسنده نمی  ۀسوسو زدن ستار 

 (. 63/ 1)قشیری،    شکافدطلوع و غروب قلوب می ۀهای بیشتری را از مقولو لایه
مقدمه و بدون استناد به قرائن ضروری به  این تأویل نیز نمونه بارزی است که قشیری مستقیم و بی

ها و اشارات در دنیای صوفیانه پسندیده و اثربخش  گونه تأویلسراغ بیان باطن آیه رفته است. گرچه، این
 را از مرز تأویلات ذوقی فراتر برد. توان آناست، اما نمی
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ادیبانه بیشتر  الاشارات  لطائف  در  قشیری  داشت    ، شأن  انتظار  او  از  نباید  و  است  و هنری  صوفیانه 
در مجموع    هاست.آن  متعارفهای اصولی و  مفسری باشد که در پی فهم معانی آیات و بسط و نشر یافته

 باید گفت: 
شماری دیگر    ۀ، بسط گستردبدون هرگونه سخنی  تعامل وی با آیات قرآن )عبور از برخی آیات  -

رف و ......(    متنوع است. از آیات، همراه کردن اشارات با تفسیر، تمرکز بر تفسیر  ص 
ر به مُهر و انوار لطف ربانی به عارفان و اعلام باخبر بودن  با اختصاص فهم ودایعی از   - اسرار س 

 نشانده است. را بر مسند برگزیدگان الهی برآنان اخبار و انوار نهانی غیب،از ها آن

هایی است که از طریق  آنچه در لطائف الاشارات به نمایش گذارده، اشارات و کشفغالب   -
 ها دست یافته است. بدان «خاص الخواصهمین »برگزیدگان یا  شهود در جایگاه یکی از  

در موارد نه چندان اندکی، برخی ابیات شاعران یا اشعار خودش   در این تفسیر، اشارات ۀقرین -
 . ، نه قرائن عقلی یا روایات یا دیگر آیاتکسوت است یا سخن عارفان پیش

تأویل - بیان لایهاز میان  نوع  از  تأویل  به  آیات  های صحیح، بیشترین شمارگان  معنایی  های 
اما از نوع بیان معنای محتمل از میان    ،بعد، بیان مصادیق قرار دارد   ۀاختصاص دارد. در رتب

 چندین معنای احتمالی در لطائف الاشارات نیامده است. 

گویند و لطائف  کماکان از مزایا و نقاط قوت این تفسیر عرفانی سخن میپژوهان معاصر قرآن -
شمارند که با همین  های صوفیه برمیالاشارات را در کنار »الرسالة«، از مهمترین منابع آموزه

 شیوه در جذب مخاطب بسیار کارآمد و اثربخش بوده است. 

آیات صفات  در  خصوص  هبهای او )با برخی تأویلاشعری( قشیری  تناقض رویکرد کلامی )  اما -
 . باری تعالی و ...(

در بیان، تبیین و تأویل آیات، این    تأکید بر روشن شدن راه حق با نور برهان، اما عملاً   رغمبه -
 الهی نادیده گرفته شده است. موهبت 

تفکر و تعمق«  بندی مخاطبان آیات الهی، از دو گروه راسخان در علم که »اهل با گروه  گرچه -
گوید. اما از آن میان، بیشتر بر »اهل  اند و »اهل اشاره و کشف و شهود«، سخن میدر آیات

 نهد. های دیگر وقعی نمیاشاره« تمرکز دارد و به گروه

و عرفانی قشیری، آسیبی به این    قاعده، اما ذوقی با توجه به رویکرد اشاری های بیشاید تأویل -
راهی به توجیه    انگارانههای سطحی، دور از ذهن و سادهتأویلتفسیر نزده باشد، اما برخی  

 ندارند. 
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 قرآن کریم.

  ة؛ یتب العلمکدارال  روت؛یالطبعةالثالثة؛ ب  جمهرة أنساب العرب؛بن أحمد؛    یعل  ،یإبن حزم الأندلس
 .م 2003 / ق1424

محمد؛   بن  احمد  ابوالعباس  خلّکان،  الزمان؛ابن  أبناء  أنباء  و  الأعیان  احسان    وفیات  تحقیق: 
 م. 1900عباس؛ بیروت؛ دار صادر؛ 

تحقیق: یحیی الدین علی نجیب؛ بیروت؛    طبقات الفقهاء الشافعیة؛ابن صلاح، ابوعمرو عثمان؛  
 ق. 1413دار النشر الأسلامیة؛ 

 ق. 1412ة؛ یبیروت؛ دار الکتب العلم تنویر المقباس من تفسیر ابن عباس؛ابن عباس، عبدالله؛ 

اءالتراث  ی دارإح ؛روتیب ؛ی ر یش ی ق: علیق وتعل یق، تدقیتحق ؛ آیۀو النه آیۀالبدابن کثیر، أبوالفداء،  
 . م 1988ق/  1408 ؛یالعرب

محمد بن  عبدالرحمن  تفسیتفس  ؛ثعالبی،  فى  الحسان  بالجواهر  المسمى  الثعالبى    القرآن؛ ر  یر 
الفتاح  تحقیق: عبدالموجود، عادل احمد و دار    ؛روتیب  ؛لبنان  ؛و معوض، علی محمد  ابو سنه، عبد 

  .ق 1418 ؛یاء التراث العربیإح
دار    ؛روتیب  ؛لبنان  ؛تب و الفنونکال  ىشف الظنون عن أسامک  ؛فه، مصطفی بن عبد اللهیحاجی خل 

 تا. بی ؛یاء التراث العربیإح

بن  یحموی،   اللهاقوت  الأدباء؛  ؛عبد  احسان  معجم  عباس،  الغرب    ؛روتیب  ؛لبنان  ؛تحقیق:  دار 
  .م 1993؛  یالْسلام
دار    ؛روتیب  ؛لبنان  ؛ق: عطا، مصطفی عبدالقادریتحق  خ بغداد؛ی تار   ؛ب بغدادی، احمد بن علییخط

 .ق1417؛ ضونیب یمنشورات محمد عل  ؛ةیتب العلمکال
تحقیق: ابوهاجر محمد السعید    خبر من غبر؛  ى العبر ف، شمس الدین محمد بن احمد؛  ی الذهب 

 ق. 1405 بسیونی زغلول؛ بیروت؛ دار الکتب العلمیة؛
النبلاء؛یس  ــــــــــ، تعل یق، تخر یتحق  رأعلام  و  العرقسوس یب الأرنؤوط؛ محمدنعیق: شعیج  ؛  یم 

 م. 1993  ق/ 1413روت؛ مؤسسة الرسالة؛ یالطبعةالتاسعة؛ ب

 م. 1980 ؛نییدارالعلم للملا ؛روتیب ؛الطبعةالخامسة الأعلام؛ ؛نیرالد ی، خ ی لکالزر 
عل کیالسب بن  عبدالوهاب  الشافع  ؛ی،  محمدالطناحیتحق  بری؛کةالیطبقات  محمود  و    یق: 

 . تابی ؛ةیتب العربکاءالیدارإح  ؛مصر ؛عبدالفتاح محمد الحلو
تحقیق: عمروی، عمر؛ لبنان؛   السمرقندی المسمى بحر العلوم؛ر  یتفس سمرقندی، نصر بن محمد؛  

 ق.  1416ر؛ کروت؛ دار الفیب
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جلالی وطیالس المفسر   الدین؛،  علیتحق  ن؛یطبقات  م  یق  القاهرة؛  عمر؛  وهبة؛ کمحمد  تبة 
 .ق1396

؛ تهران؛ یوچه باغکرزا محسن  یق: م یتحق  بصائر الدرجات؛الصفار، محمد بن الحسن بن فروخ؛  
 ق. 1404؛ یمؤسسة الأعلم 

سل  احمد؛  یطبرانی،  بن  الی التفسمان  تفسیبکر  العظیر:  القرآن  )الطبرانى(؛یر  دار    م  اربد؛  اردن؛ 
 م.  2008؛ یتاب الثقافکال

 ؛ دار المعرفة  ؛بیروت  ؛لبنان  ان فى تأویل آی القرآن؛یجامع الب   ؛بوجعفر محمدبن جریرلطبری، اا
 . ق 1412

تهران؛ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی؛    ؛فرهنگ توصیفى علوم حدیثقبادی، مریم؛  
 ش. 1394

هوازن؛   بن  عبدالکریم  التفسیر؛القشیری،  فى  شمار   ۀنسخ  التیسیر  ملک    4867  ۀخطی  جامعة 
 سعود.

الإشارات؛  ــــــــــ، العلمیة؛    لطائف  الکتب  دار  بیروت؛  عبدالرحمن؛  عبداللطیف حسن  تحقیق: 
 ق. 1428

تب  کدار ال؛  بیروت  ؛لبنان  ؛تحقیق: مجدی باسلوم  تأویلات اهل السنّة؛محمدبن محمد؛   ماتریدی،
 . ق 1426 ؛ضونیب  یمنشورات محمد عل ؛ةیالعلم

  ی م ربان یح عبد الرح یتصح  بحار الانوار الجامعة لدرر أخبار الائمة الاطهار؛؛ محمدباقر؛  یالمجلس
 ق. 1388 ة؛ی الْسلامتب ک؛ تهران؛ دار الیراز یش

 ق 1418؛ 68؛ العدد یالتراث العرب  للنصّ؛ ىتأویل الصوف نبهان، عبدالْله؛ 
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